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سخن مترجم

ــه ــدیراب ــراتجدی ــدخط ــرابای ــدشــدنهســتمزی ــالمتول ــارهدرح »دوب
ــانبخــرم.« ج

پائولوکوئیلو

ــول«  ــدر بی پ ــدار پ ــدر پول ــاب »پ ــش کت ــال پی ــک س ــدود ی ــی ح ــور اتفاق به ط

رابــرت کیوســاکی را خوانــدم. فصــل فصــل ایــن کتــاب مــرا شــگفت زده کــرد و 

ــت.  ــی گذاش ــائل مال ــول و مس ــورد پ ــن در م ــر م ــرز فک ــیاری روی ط ــر بس تأثی

خوانــدن ایــن کتــاب و تأثیــری کــه روی مــن گذاشــت مــرا به ســوی آموزش هــای 

ــوز در  ــاکی هن ــرت کیوس ــی« راب ــاب »تقلب ــه کت ــا اینک ــاند. ب ــرت کش ــی راب مال

ــورد  ــه در م ــه ای ک ــم. نکت ــه آن گرفت ــه ترجم ــم ب ــود تصمی ــس ب ــل پیش نوی مرح

کتــاب تقلبــی بایــد مدنظــر قــرار دهیــد ایــن اســت کــه از روی فصل هــای ابتدایــی 

ایــن کتــاب قضــاوت نکنیــد، رابــرت کیوســاکی هنــوز مطالــب غافلگیرکننــده ای 

برایتــان دارد کــه تــا فصــل آخــر ادامــه پیــدا می کنــد. بــه نظــر مــن رابــرت در ایــن 

کتــاب راز ثــروت عظیــم را در اختیــار خواننــده قــرار می دهــد، پــس ایــن کتــاب را 

بــا دل و جــان بخوانیــد و بــه توصیه هــای آن عمــل کنیــد. اجــازه بدهیــد رابــرت بــه 
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مــرور و بــا پیشــرفت فصل هــا شــما را غافلگیــر و شــگفت زده کنــد. هــر چــه بــه 

ــگفت انگیزی از  ــای ش ــرت رازه ــوید، راب ــر می ش ــی نزدیک ت ــای انتهای فصل ه

ــرای شــما فــاش می کنــد. فقــط یکــی از فصل هــای  ــای ثــروت و معنویــت ب دنی

ایــن کتــاب ارزش هزینــه پرداختــی آن را خواهــد داشــت.

بــرای اطلاعــات بیشــتر دربــاره ایــن کتــاب و ثبت نظــر ارزشــمندتان به وب ســایت 

شــخصی این جانــب بــه آدرس  behzadshahabi.ir مراجعــه فرمایید.

با تشکر بهزاد شهابی تابستان سال 1398
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مقدمه بخش یک: پول تقلبی

آینده تقلبی است

ایــن کتــاب جدیــد، یعنــی تقلبــی، در مــاه آوریــل 2018 تکمیــل و بــرای انتشــار در 

پاییــز 2018 ویرایــش شــد.

ــط  ــه خ ــط ب ــردم و خ ــگاه می ک ــی ها ن ــه روزنامه فروش ــن ب ــی 2018، م در 28 م

ــن!«،  ــگاه ک ــو ن ــد: »من ــاد می زدن ــز را فری ــک چی ــه ی ــدم، هم ــا را می خوان مجله ه

ــون!«. ــو بخ ــر!«، »من ــو بخ ــردار!«، »من ــو ب »من

ــین های  ــا و ماش ــان زیب ــا زن ــد آن ه ــه روی جل ــی ک ــه مجله های ــت ک ــح اس واض

پرســرعت بودنــد بــا صــدای بلندتــری مــرا صــدا می زدنــد. بــا ایــن حــال جلــد مجلــه 

ــن  ــه م ــور ب ــرد و این ط ــب ک ــودش جل ــه خ ــرا ب ــر م ــود نظ ــر ب ــه ملایم ت ــم« ک »تای

گفــت کــه »تــو بایــد منــو بخونــی«. عنــوان روی جلــد ایــن بــود: »نســل مــن چطــور 

یــکا را ورشکســته کردنــد.« آمر

ــاب  ــار کت ــن انتش ــا م ــد ت ــث ش ــت باع ــن گذاش ــه روی م ــری ک ــه و اث ــن مقال ای

ــدازم. ــر بین ــه تأخی ــدم را ب جدی

قطعه آخر پازل

آیــا تــا بــه حــال یــک پــازل بــزرگ هــزار قطعــه ای را حــل کرده ایــد؟ آیــا ســاعت ها، 
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روزهــا و گاهــی اوقــات هفته هــا را در میــان هــزار قطعــه گشــته اید تــا در آخــر 

ــازل را  ــه پ ــه ای ک ــان قطع ــد، هم ــدا کنی ــد را پی ــتجوی آن بودی ــه در جس ــه ای ک قطع

کامــل می کنــد؟

ــود. پازلــی کــه  ــازل هــزار تکــه ای مــن ب ــه مجلــه تایــم آخریــن قطعــه پ ایــن مقال

تصویــری از گذشــته، حــال و آینــده را خلــق می کــرد. لازم بــود کتــاب جدیــد مــن بــه 

نــام »تقلبــی« ایــن مقالــه جدیــد مجلــه تایــم را نیــز پوشــش دهــد. بــه ایــن معنــی کــه 

ــاره نوشــته می شــد. کتــاب »تقلبــی« بایــد دوب

نخبه ها

ــل«1  ــتیون بری ــط »اس ــی 2018 توس ــخ 18 م ــه در تاری ــم ک ــه تای ــه مجل ــن مقال ای

ــه  ــل خــودش یــک نخب ــود. بری ــود، در مــورد نخبه هــای دانشــگاهی ب نوشــته شــده ب

دانشــگاهی بــود، کســی کــه بــه مدرســه خصوصــی آمادگــی نخبــه »دیرفیلــد« کــه در 

ماساچوســت قــرار داشــت رفتــه بــود و پــس از آن از دانشــگاه ییــل و دانشــگاه قانــون 

ــود. ــده ب ــل ش ــل فارغ التحصی یی

نقل قول از استیون بریل در این مقاله:

ــل  ــده فارغ التحصی ــگاه های زب ــت2( از دانش ــار جمعی ــل انفج ــن )نس ــل م "نس

ــب  ــردی اغل ــت ف ــه موفقی ــی ک ــتند، جای ــدم گذاش ــه ای ق ــای حرف ــه دنی ــدند و ب ش

ــت." ــی داش ــنگینی در پ ــی س ــای اجتماع پیامده

ــران را  ــد و دیگ ــت می دهن ــان اهمی ــه خودش ــع کار ب ــای طم ــن نخبه ه ــه: ای ترجم

ــد. ــی می کنن قربان

ــد کــه بجــای اینکــه دارایــی ایجــاد  ــا کردن ــه معامــلات بن ــر پای آن هــا اقتصــادی ب

ــد. ــل می کن ــا را منتق ــد، آن ه کن

ترجمــه: ایــن نخبه هــا بجــای اینکــه کســب وکارهای جدیــد، محصــولات جدیــد 

Steven Brill  -۱
Baby Boomer  -2: نسلی که پس از جنگ جهانی دوم به دنیا آمدند
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و شــغل های بیشــتر بســازند و اقتصــاد ایالات متحــده را از نــو بنــا کننــد، روی 

ــز و  ــی هیجان انگی ــای مال ــا ابزاره ــد. آن ه ــز کرده ان ــان تمرک ــردن خودش ــد ک ثروتمن

ــه  ــد ک ــق کردن ــاری خل ــول1 اعتب ــوآپ های نک ــتقه و س ــامل اوراق مش ــک پذیر ش ریس

ســود کاذب فــوری تولیــد می کــرد؛ امــا کســانی کــه ریســک می کردنــد را از کســانی 

ــرد.« ــدا  می ک ــدند ج ــل می ش ــای آن را متحم ــه پیامده ک

و  کــه خودشــان  تقلبــی خلــق کردنــد  دارایی هــای  نخبه هــا  ایــن  ترجمــه: 

ــت  ــا شکس ــن نخبه ه ــی ای ــارت. وقت ــران را غ ــد و دیگ ــدار می کن ــان را پول دوستانش

بخورنــد، پــاداش می گیرنــد. پــدر، مادرهــا و بچه هــای آن هــا بایــد به وســیله 

بدهنــد. را  تــاوان شکســت های نخبه هــا  بالاتــر،  تــورم  و  مالیات هــا 

اولین قطعه پازل

مقالــه اســتیون بریــل آخریــن قطعــه پــازل مــن بــود. اولیــن قطعــه پــازل خوانــدن 

کتــاب »گرانــچ بــزرگان«2 بــود کــه در ســال 1۹8۳ منتشــر شــد.

گرانــچ مخفــف ســرقت کلان وجــوه نقــد جهانــی3 و نوشــته دکتــر »آر باکمینســتر« 

ــک«  ــد »ژئودزی ــرمایه گذار گنب ــر و س ــوان آینده نگ ــه عن ــتر ب ــر بیش ــت. فول ــر4 اس فول

ــود. ــناخته می ش ش

غرفه ایالات متحده در نمایشگاه ۶۷

۱- به آن سواپ اعتباری پیش فرض یا مبادله اعتباری پیش فرض نیز می گویند
Grunch of Giants  -2

Gross Universal Cash Heist  -۳
Dr. R. Buckminster Fuller  -۴

 آینده تقلبی است   » 
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ــا از  ــم ت ــرآل رفت ــه مونت ــورک ب ــی از نیوی ــفر مجان ــک س ــا ی ــن ب ــال 1۹۶۷، م  در س

نمایشــگاه ۶۷ کــه »نمایشــگاه جهانــیِ آینــده« بــود و در کانــادا برگــزار می شــد بازدیــد 

کنــم. غرفــه ایالات متحــده در ایــن نمایشــگاه جهانــی گنبــد ژئودزیــک باکــی فولــر بــود.

اگرچــه موفــق نشــدم در مونتــرآل بــا فولــر آشــنا شــوم، ولــی ایــن فرصــت را داشــتم 

ــردازم. در  ــل بپ ــه و تحصی ــه مطالع ــار او ب ــا 1983 در کن ــال های 1۹81 ت ــه در س ک

ــور  ــب وکار« حض ــده کس ــام »آین ــه ن ــدادی ب ــن در روی ــر و م ــر فول ــر دکت ــر زی تصوی

ــار  ــا در کن ــال 1۹81 در کالیفرنی ــه در س ــک هفت ــدت ی ــه م ــداد ب ــن روی ــتیم. ای داش

دریاچــه »تاهــو« برگــزار شــد. بــرای مــن هــر رویــداد بــه همــراه دکتــر فولــر دگرگــون 

ــت. ــی ام داش ــادی روی زندگ ــر زی ــود و تأثی ــده ب کنن

»جــان دنــور« خواننــده، دکتــر فولــر   

را »پدربــزرگ آینــده و نابغــه مهربــان ایــن 

ــه  ــام، »آنچ ــا ن ــه او ب ــد. تران ــیاره« می نامی س

یــک انســان می توانــد انجــام دهــد«، بــه ایــن 

ــاص دارد. ــزرگ اختص ــرد ب م

فولــر  در یکــم جــولای 1۹8۳ درگذشــت، 

 ســه هفتــه پــس از آخریــن بــاری کــه 
ً
ــا تقریب

ــاه  ــد م ــم. چن ــوزش بودی ــغول آم ــم مش ــا ه ب

ــزرگان«  ــچ ب ــام »گران ــا ن ــاب او ب ــد، کت بع

ــه   یــک نســخه از آن را تهی
ً
منتشــر شــد. فــورا

ــه  ــدارم ب ــدر پول ــه پ ــای را می زد ک ــان حرف ه  هم
ً
ــا ــر تقریب ــدم. فول ــرده و خوان ک

ــا توســط فــوق  ــاد مــی داد. گرانــچ، روایــت خالــی شــدن جیــب دنی مــن و پســرش ی

ــود. ــن ب ــد م ــه ای جدی ــزار قطع ــازل ه ــه پ ــن قطع ــچ اولی ــت. گران ــدان اس ثروتمن

بیــن ســال های 1۹8۳ تــا 2018، مــن به تحصیــل و مطالعــه پرداختم و در ســمینارهایی 

شــرکت می کــردم کــه گمــان می کــردم قطعــه ای از پــازل گرانچ را بــه همــراه دارد.
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ــی، فهرســتی از برخــی معلمــان واقعــی  ــاب، معلمــان تقلب ــن کت در بخــش دوم ای

کــه آن هــا را ملاقــات کــردم، در مــورد آن هــا مطالعــه کــردم یــا بــا آن هــا بــه تحصیــل 

ــازل را در  ــه ای از پ ــه قطع ــتند ک ــانی هس ــی کس ــان واقع ــم را آورده ام. معلم پرداخت

ــار داشــتند. اختی

ــور  ــه ط ــچ، ب ــاب گران ــدن کت ــس از خوان ــال پ ــج س ــی و پن ــی 2018، س  در 28 م

اتفاقــی بــه مجلــه تایــم و مقالــه اســتیون بریــل برخــوردم کــه بــرای مــن ایــن مقالــه 

آخریــن قطعــه پازلــم بــود. اســتیون بیشــتر نگرانی ها و پیش بینی هــای گرانــچ را 

ــرد. ــد می ک تأیی

ــن از  ــی م ــت، ول ــر انداخ ــه تأخی ــاب را ب ــن کت ــار ای ــتیون انتش ــه اس ــه مقال اگرچ

اســتیون بــرای آشــکار کــردن درون بینی هایــش سپاســگزارم. ایــن دورن بینی هــا 

ــن،  ــای بهتری ــد. دنی ــود آن باخبرن ــی از وج ــداد کم ــا تع ــه تنه ــد ک ــی می آی از دنیای

آمریــکا. دانشــگاهی  نخبه هــای  باهوش تریــن  و  زرنگ تریــن 

 در صورت کنجکاوی شما، تعدادی از معروف ترین »نخبه ها« این ها هستند:

1- بیل کلینتون1 رئیس جمهور

2- هیلاری کلینتون2 وزیر امور خارجه

۳- باراک اوباما۳ رئیس جمهور

4- جورج اچ دابلیو بوش4 رئیس جمهور

5- جورج دابلیو بوش5 رئیس جمهور

۶- بن برنانک۶ رئیس بانک مرکزی فدرال

Bill Clinton  -۱
Hillary Clinton  -2
Barack Obama  -۳

George H. W. Bush  -۴
George W. Bush  -۵

Ben Bernanke  -6

 آینده تقلبی است   » 
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۷- جنت یلین1 رئیس بانک مرکزی فدرال

8- میت رامنی2 فرماندار

گرانچ های زیاد دیگری در سراسر دنیا وجود دارند که دنیا را اداره می کنند.

 این توطئه افراد بد نیست

ــا  ــی از آن ه ــه برخ ــتند )اگرچ ــدی هس ــراد ب ــا اف ــن نخبه ه ــه ای ــم ک ــن نمی گوی  م

این طورنــد( و یــا بخشــی از یــک توطئه انــد. مــن اطمینــان دارم کــه بیشــتر ایــن افــراد 

ــام  ــت را انج ــح« اس ــد »صحی ــر می کنن ــه فک ــا آنچ ــتند، آن ه ــی هس ــای خوب آدم ه

ــد  ــن فاق ــد، بنابرای ــی باهوش ان ــا خیل ــون آن ه ــه چ ــت ک ــن اس ــکل ای ــد. مش می دهن

دکمــه خوداندیشــی اند و همیــن باعــث می شــود آنچــه فکــر می کننــد صحیــح 

ــر آدم  ــا نف ــی میلیارده ــردن زندگ ــراب ک ــه خ ــر ب ــی اگ ــد، حت ــام دهن ــت را انج اس

ــود. ــر ش ــاه منج بی گن

گرانچ چه کسی است؟

ــه  ــر ب ــر فول ــتند. دکت ــانی نیس ــراد یکس  اف
ً
ــا ــگاهی لزوم ــای دانش ــچ و نخبه ه گران

ــه  ــر، ب ــای فول ــخنرانی ها و کتاب ه ــه س ــه ب ــا توج ــی داد. ب ــچ نم ــب گران ــا لق نخبه ه

ــچ را اداره  ــه گران ــانی ک ــتند و کس ــک ها« هس ــا، »عروس ــه نخبه ه ــی آورم ک ــر م خاط

ــک گردان ها  ــد عروس ــه می دانی ــور ک ــتند. همان ط ــک گردان« هس ــد »عروس می کنن

بنــدرت دیــده می شــوند. آن هــا ترجیــح می دهنــد پشــت صحنه و در تاریکــی بماننــد. 

در ایــن کتــاب، مــن تــلاش می کنــم تــا »عروســک گردان ها« را بــه روشــنایی بیــاورم.

 بنابراین در این نسخه کتاب تقلبی مطالب زیر را می خوانید...

 چه چیز واقعی است و چه چیز تقلبی؟

ــی«  ــنِ تقلب ــورد »ای ــه در م  هم
ً
ــا ــید(، حتم ــوده باش ــین نب ــر غارنش ــروزه، )اگ  ام

ــتیم،  ــاور داش ــه آن ب ــا روزی ب ــه م ــه ک ــه آنچ  هم
ً
ــا ــنیده اید. تقریب ــی« ش و »آنِ تقلب

Janet Yellen  -۱
Mitt Romney  -2
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ــت. ــی اس ــون تقلب اکن

 رئیس جمهــور »دونالــد ترامــپ« اصطــلاح »اخبــار تقلبــی« را در مــورد رســانه ها 

ــی  ــانه های اجتماع ــادی در رس ــراد زی ــد. اف ــی ش ــلاح عموم ــن اصط ــرد و ای ــکار ب ب

ــا  ــد ت ــرج می کنن ــا خ ــر میلیارده ــا نف ــد. میلیون ه ــی« دارن ــای تقلب ــال کننده ه »دنب

ســاعت رولکــس1 تقلبــی، لویــی ویتــون2 تقلبــی و ورســاچی3 تقلبــی بخرنــد. حتــی 

داروهــای تقلبــی نیــز وجــود دارد.

و  رســانی«  میــان »خبــر  تفــاوت  بــه  تایــم4  روزنامــه   ،2019 ژانویــه   17 در 

ــد«5  ــاب »زوک ــول از کت ــن نقل ق ــا ای ــی( ب ــار تقلب ــی: اخب ــی« )هم معن »دروغ پراکن

و  فیس بــوک، خبــر رســانی  کــه می گفــت، »در  پرداخــت  »راجــر مکنامــی«6 

دروغ پراکنــی یکــی هســتند؛ تنهــا تفــاوت آن هــا ایــن اســت کــه دروغ پراکنــی درآمــد 

بیشــتری تولیــد می کنــد، بنابرایــن واکنــش بهتــری را برمی انگیــزد«.

جعل عمیق

ــپ  ــود دارد. دی ــق وج ــل عمی ــا جع ــک7«، ی ــپ فی ــام »دی ــه ن ــدی ب ــاوری جدی  فن

فیــک بــه کاربــران غیرحرفــه ای امــکان می دهــد بــا اســتفاده از صــدا و عکــس افــراد 

ــار  ــه انتظ ــور ک ــد. همان ط ــد کنن ــا تولی ــی از آن ه ــی واقع ــای تقلب ــهور ویدیوه مش

ــتاره های  ــه س ــینما ب ــتاره های س ــل س ــک در تبدی ــپ فی ــداول دی ــتفاده مت ــی رود، اس م

فیلم هــای جنســی اســت. اســتفاده خطرناک تــر دیــپ فیــک می توانــد اعــلام 

جنــگ از طــرف یــک رهبــر قدرتمنــد علیــه یــک کشــور دیگــر باشــد.  بــه زبــان ســاده، 

ــم. ــاد کنی ــز اعتم ــمان نی ــم و گوش ــه چش ــم ب ــر نمی توانی دیگ

Rolex  -۱
Louis Vuitton  -2

Versace  -۳
Time  -۴

Zucked -۵
Roger Mcnamee  -6

Deep Fake  -۷

 آینده تقلبی است   » 
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 در دنیــای امــروز، تشــخیص و تأییــد اینکــه چــه چیــز واقعــی اســت و چــه چیــز 

ــح و  ــا صل ــگ ی ــر، جن ــا فقی ــد ی ــان ثروتمن ــاوت می ــخیص تف ــای تش ــه معن ــی ب تقلب

ــا مــرگ اســت. حتــی زندگــی ی

 موضوع این کتاب چیست

 این کتاب در مورد سه تقلب ویژه است:

1- پــول تقلبــی: پــول تقلبــی ایــن قــدرت را دارد کــه ثروتمنــدان را ثروتمندتــر کنــد و 

بــه طــور هم زمــان فقــرا و طبقــه متوســط را فقیرتــر.

آموخته انــد؟  بــه شــما چــه  پــول  مــورد  در  مدرســه  در  تقلبــی:  2-معلمــان 

جــواب بیشــتر افــراد ایــن اســت »هیچ«. بیشــتر معلمــان انســان های بزرگــی 

ــد  ــت و نمی توان ــوخ اس ــته و منس ــا ورشکس ــی م ــتم آموزش ــفانه، سیس ــتند. متأس هس

ــوزان  ــت دانش آم ــای هدای ــه ج ــد. ب ــاده کن ــی آم ــای واقع ــرای دنی ــوزان را ب دانش آم

ــی و  ــی مال ــوی تاریک ــوان را به س ــا ج ــا میلیون ه ــی م ــتم آموزش ــور، سیس ــوی ن به س

ــد. ــت می کن ــجویی هدای ــی وام دانش ــی بده ــی: یعن ــوع بده ــن ن بدتری

بدهــی وام دانشــجویی بیــش از 1.2 تریلیــون دلار گــزارش شــده اســت و بزرگ تریــن 
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ــاذی  ــن کار اخ ــه ای ــکاری ب ــای بزه ــت. در دنی ــده اس ــت ایالات متح ــی دول دارای

ینــد. می گو

 تعاریف اخاذی:

 ارتــکاب جــرمِ 
ً
الــف - اســتفاده از زور بــرای گرفتــن پــول یــا دارایــی، مخصوصــا

ــی. ــی این چنین ــدن در عمل ــر ش ــمی و درگی ــام رس ــک مق ی

ب - گران فروشی به صورت کلان.

3- دارایی های تقلبی: ابتدا باید تعریف و تفاوت میان دارایی و بدهی را بدانیم.

درس تحصیل مالی

»دارایی، پول در جیب شما قرار می دهد. بدهی پول را از جیب شما خارج می کند.«

 پدر فقیرم همیشه می گفت: »خانه ما بزرگ ترین دارایی ماست.«

 پدر پولدار می گفت: »خانه تو دارایی نیست، بدهی است.«

میلیون ها نفر فکر می کنند که خانه شان یک دارایی است.

ماننــد  شــهر  چنــد  در  به جــز  فروپاشــید.  مســکن  بــازار   ،2008 ســال  در   

ــت  ــت. قیم ــش یاف ــکن افزای ــت مس ــه قیم ــو ک ــورک و هانولول ــکو، نیوی سانفرانسیس

 آینده تقلبی است   » 
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ــان  ــالا نش ــودار ب ــه نم ــور ک ــا همان ط ــر دنی ــهرها در سراس ــیاری از ش ــکن در بس مس

ــت. ــابق برنگش ــکل س ــه ش ــد ب می ده

این سقوط املاک و مستغلات نبود

ســقوط امــلاک و مســتغلات ســقوط امــلاک و مســتغلات نبــود. علــت آن 

ــه اش در  ــتیون در مقال ــه اس ــی ک ــای تقلب ــان دارایی ه ــود، هم ــی ب ــای تقلب دارایی ه

ــش را دارد: ــات او ارزش ــق کلم ــرار دقی ــت. تک ــه اس ــه آن پرداخت ــم ب ــه تای مجل

»آن هــا اقتصــادی بــر پایــه معامــلات بنــا کردنــد کــه بجــای اینکــه دارایــی ایجــاد 

ــد." ــا می کن ــا را جابه ج ــد، آن ه کن

»آن هــا ابزارهــای مالــی هیجان انگیــز و ریســک پذیر شــامل اوراق مشــتقه و 

ــدار  ــه مق ــوری ب ــودهای کاذب ف ــه س ــد ک ــق کردن ــاری خل ــول اعتب ــوآپ های نک س

ــد  ــه بای ــانی ک ــد از کس ــک می کنن ــه ریس ــانی را ک ــی کس ــد ول ــد می کن ــاد تولی زی

پیامدهــای آن را تحمــل کننــد، جــدا می کنــد.«

یب انبوه سلاح های مالی تخر

»وارن بافت« اوراق مشتقه را »سلاح های مالی تخریب انبوه« می نامد.

ــن اوراق  ــه روی ای ــت ک ــرکت های اوس ــی از ش ــه یک ــد ک ــت بدان ــت باف ــر اس  بهت

ــد. ــه می کن ــا را بیم ــته و آن ه ــت گذاش ــتقه قیم مش

در ســال 2008، هفتصــد تریلیــون دلار اوراق مشــتقه ترکیــد و نزدیــک بــود اقتصــاد 

دنیــا را پاییــن بکشــد.

ــه خاطــر  ــا »وام درجــه دوم« را ب ــداران امــلاک و مســتغلات ب ــادی خری ــراد زی  اف

ــد. ــرزنش می کنن ــتغلات س ــلاک و مس ــقوط ام س

ــا  ــه، نخبه ه ــت ک ــن اس ــت ای ــد، واقعی ــد می کن ــز تأیی ــل« نی ــه »بری ــور ک همان ط

ــوند.  ــده می ش ــتقات نامی ــا مش ــتقه ی ــزار مش ــه اب ــد ک ــد کردن ــی تولی ــای تقلب دارایی ه

مشــکل واقعــی همیــن اســت.
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یک تصویر که هزاران کلمه می ارزد

ــال  ــی 125 س ــهام را ط ــازار س ــز«، در ب ــی »داو جون ــط صنعت ــودار متوس ــن نم  ای

نشــان می دهــد.

 »باکــی فولــر« بــه مــا آموخــت کــه ابتــدا بــه تصویــر کلــی نــگاه کنیــم، ســپس بــه 

ــی«  ــر جزئ ــا »تصاوی ــم. متأســفانه بیشــتر ســرمایه گذاران ب ــر بپردازی ــات تصوی جزئی

ــال بســیاری از ســرمایه گذاران  ــرای مث ــر می شــوند. ب شــروع می کننــد و ســپس دقیق ت

از خــواب بیــدار می شــوند تــا ببیننــد آیــا ارزش ســهام مــورد علاقــه آن هــا بــالا رفتــه 

 
ً
یــا پاییــن آمــده و ســپس بــه محــل کارشــان می رونــد. ایــن فــرد ممکــن اســت مثــلا

ــد. ــر را ببین ــر کلی ت کارشــناس آمــازون باشــد، ولــی اغلــب نمی توانــد تصوی

 یــک ســهم در میــان هــزاران ســهم در بــازار جهانــی، اطلاعــات زیــادی در مــورد 

ــد. ــما نمی ده ــه ش ــده ب آین

چطور آینده را ببینیم

دکتر فولر به دانشجویانش آموخت:

»اگر می خواهید آینده را ببینید باید با بزرگ ترین تصویر ممکن شروع کنید.«

نمــودار 125 ســاله بــالا بــه ارزش قــدم گذاشــتن بــه گذشــته بــرای دیــدن تصویــر 

 آینده تقلبی است   » 
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ــری را نشــان می دهــد کــه در طــول ســالیان  ــا چشــم انداز بهت ــد ت ــی اشــاره می کن کل

زیــادی کامــل شــده اســت. بســیاری از مطالــب ایــن کتــاب در امتــداد خطــوط همیــن 

نمــودار 125 ســاله پیــش خواهــد رفــت تــا شــما بتوانیــد آینــده را از چشــم انداز کلــی 

ببینیــد.

پول نامرئی است

 مــورد بعــدی کــه بایــد در ایــن کتــاب بیاموزیــد ایــن اســت کــه پــول نامرئی اســت. 

ــای  ــه بازاره ــه ب ــد ک ــی« را ببینی ــول نامرئ ــا »پ ــازند ت ــادر می س ــما را ق ــا ش نموداره

مختلــف وارد شــده و از آن هــا خــارج می شــوند. در کتــاب پــدرپولــدارپــدربیپــول، 

مــن در مــورد اهمیــت جریــان وجــوه نقــدی نوشــتم و بــه همیــن علــت بــود کــه مــن و 

همســرم »کیــم« بــازی »جریــان وجــوه نقــدی« را در ســال 1۹۹۶ ابــداع کردیــم. پــدر 

ــد،  ــتری دارن ــد بیش ــوه نق ــان ورودی وج ــدان جری ــت: »ثروتمن ــب می گف ــدار اغل پول

طبقــه متوســط و فقیــر جریــان خروجــی پــول بیشــتری دارنــد.«

باکــی فولــر بــه مــا آموخــت کــه، »وقتــی نمی توانیــد ببینیــد چــه چیــزی بــه ســمت 

ــن  ــرای همی ــد. ب ــار بروی ــر راه آن کن ــد از س ــت، نمی توانی ــت اس ــال حرک ــما در ح ش

اســت کــه دیــدن آینــده این قــدر مهــم اســت.«

مــن هنــگام نوشــتن ایــن کتــاب از نظریــه 1KISS »تــا می توانــی آن را ســاده کــن« 

اســتفاده کــردم. بــرای همیــن اســت کــه مــن از منابــع دیــداری ماننــد نمودارهــا زیــاد 

اســتفاده خواهــم کــرد، بــه جــای آنکــه از حقایــق و تصاویــر کوچــک اســتفاده کنــم 

کــه بــرای بیشــتر افــراد خســته کننــده اســت.

بحران عظیم

بحــران بــزرگ 1۹2۹ بــه دلیلــی در نمــودار داو پررنــگ شــده اســت. اگر یــک قــدم 

بــه عقــب برگردیــد و بــه بحــران 1۹2۹ نــگاه کنیــد و ســپس ایــن بحــران را بــا »بحــران 

دات کام« و »بحــران مســکن« 2008 مقایســه کنیــد، بــه چشــم انداز بهتــری از اینکــه 

KISS – Keep It Super Simple -۱
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چــرا باکــی فولــر گرانــچ بــزرگان را نوشــته اســت و چــرا مــن کتــاب پــدرپولــدارپــدر

ــته  ــکا را ورشکس ــن آمری ــل م ــور نس ــه »چط ــتیون مقال ــرا اس ــتم و چ ــول را نوش بیپ

ــد. ــی می بری ــد« را نوشــته اســت پ کردن

 من باز هم جملات استیون بریل را تکرار می کنم زیرا مهم هستند:

»آن هــا ابزارهــای مالــی هیجان انگیــز و ریســک پذیر شــامل اوراق مشــتقه و 

ــدار  ــه مق ــیرین کاذب ب ــودهای ش ــه س ــد ک ــق کردن ــاری خل ــول اعتب ــوآپ های نک س

ــد  ــه بای ــانی ک ــد از کس ــک می کنن ــه ریس ــانی را ک ــی کس ــد ول ــد می کن ــاد تولی زی

پیامدهــای آن را تحمــل کننــد، جــدا می کنــد.«

 رونــق و ورشکســتگی های مالــی کــه دنیــا تجربــه کــرده اســت بــه خاطــر 

ــق  ــتم تزری ــن سیس ــه ای ــا ب ــیله نخبه ه ــه به وس ــت ک ــی اس ــول تقلب ــا دلار پ تریلیون ه

ــت. ــده اس ش

 آیــا نخبه هــا مســئله را حــل کردنــد؟ البتــه کــه نــه.  چــرا مشــکل را برطــرف کننــد؟ 

ــه شــیوه  ــد. چــرا تغییر؟ چــرا کارهــا را ب ــر می کن وقتی کــه مشــکل، آن هــا را ثروتمندت

متفــاوت دیگــری انجــام دهنــد؟ زندگــی بــرای نخبه هــا عالــی اســت.

ــال  ــت. در س ــود داش ــتقه وج ــون دلار اوراق مش ــد تریلی ــال 2008، هفتص در س

2018، یعنــی هم اکنــون 1.2 کوادریلیــون دلار مشــتقات وجــود دارد.

ــال  ــر.  در س  دو براب
ً
ــا ــد تقریب ــر کردن ــکل را بزرگ ت ــا مش ــت، نخبه ه ــت اس  درس

201۹ کــه در حــال نوشــتن ایــن کتــاب هســتم یــک فاجعــه یــک کوادریلیــون دلاری 

منتظــر رخ دادن اســت.

 مقصود این کتاب

مقصــود مــن از نوشــتن کتاب هایــم و ابــداع بــازی جریــان وجــوه نقــدی ایــن اســت 

کــه بــه افــراد عــادی -  ماننــد خــودم، شــما و کســانی کــه نخبــه دانشــگاهی نیســتند- 

امــکان زندگــی و بقــا، امــکان کامیــاب شــدن و شــاید حتــی خیلــی ثروتمنــد شــدن، 

ــک  ــقوط ی ــن س ــه ای ــی رود ک ــار م ــم و انتظ ــده را بده ــادی آین ــقوط اقتص ــس از  س پ

 آینده تقلبی است   » 
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ســقوط یــک کوادریلیــون دلاری باشــد.

اعداد جاری

 ما در مورد صفرهای زیاد صحبت می کنیم.

 یک میلیون چقدر است؟

 افراد زیادی آرزو دارند میلیونر شوند.

 یک میلیون یک هزار ضربدر یک هزار است.

$1,000 × 1,000 = $1,000,000

 یک میلیارد چقدر است؟

 یک میلیارد دلار یک میلیون دلار ضربدر یک هزار است.

  $1,000,000 × 1,000 = $1,000,000,000 

یک تریلیون چقدر است؟

 یک تریلیون دلار، یک میلیارد دلار ضربدر یک هزار است.

  $1,000,000,000 × 1,000 = $1,000,000,000,000

یک کوادریلیون چقدر است؟

یک کوادریلیون دلار یک تریلیون دلار ضربدر یک هزار است.

  $1,000,000,000,000 × 1,000 = $1,000,000,000,000,000

ــتقه  ــون دلار اوراق مش ــه 1.2 کوادریلی ــت:  وقتی ک ــؤال اس ــن س ــخ ای ــن  پاس ای

بترکــد چــه روی می دهــد؟

برای همین است که من کتاب تقلبی را می نویسم.

 اقتصــاد خانــه پوشــالی همــان رویــدادی اســت کــه وقتــی نخبه هــای دانشــگاهی 

ــا و دارایی هــای مــا هســتند روی می دهــد. ــول مــا، معلمــان م مســئول پ

یک حساب سرانگشتی

● یک میلیارد ثانیه قبل،  سال 1۹8۷ بود.
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●  یک میلیارد دقیقه قبل، مسیح به زمین قدم گذاشت.

●  یک میلیارد ساعت قبل،  انسان در غار زندگی می کرد.

●  یک میلیارد روز قبل، انسان وجود نداشت.

هر 8 ساعت، دولت ایالات متحده یک میلیارد دلار خرج می کند.

 در سال 1۹8۳، آینده نگر باکی فولر این آینده را پیش بینی کرده بود.

 در سال 1۹۹۶، بازی جریان وجوه نقدی ابداع شد.

 در سال 1۹۹۷، کتاب پدرپولدارپدربیپول منتشر شد.

 در ســال 2018، اســتیون بریــل تأئیــد کــرد کــه آینــده ای کــه باکــی فولــر دیــده بــود 

امــروز اســت.

ــرا  ــم، زی ــر انداخت ــه تأخی ــی را ب ــاب تقلب ــن اســت کــه مــن انتشــار کت ــرای همی  ب

ــم. ــازل را ببین ــتم کل پ می خواس

 آینده تقلبی است   » 





۳۳

فصل اول: پول تقلبی

دنیا به زودی تغییر می کند

ــای  ــا بالگرده ــودم و ب ــی ب ــداران دریای ــپاه تفنگ ــان س ــن خلب ــال 1۹۷2، م در س

ــام حمــل  ــه ســمت ویتن ــر بالگردهــا را ب ــاو هواپیماب ــرواز می کــردم. یــک ن جنگــی پ

ــال 1۹۶۶  ــن در س ــفر م ــن س ــود. اولی ــام ب ــه ویتن ــن ب ــفر م ــن س ــن دومی ــرد. ای می ک

ــده در  ــاری ایالات متح ــتی رانی تج ــی کش کادم ــال دوم آ ــجوی س ــوان دانش ــه عن و ب

ــود. ــت ب کینگزپوین

در ســال 1۹۶۶ مــن 1۹ ســال داشــتم و روی عرشــه یــک کشــتی زنــگ زده بنام »کشــتی 

پیــروزی« بــودم. ایــن کشــتی بــاری بــرای حمــل تجهیــزات نظامــی و تــدارکات بــرای 

جنــگ بــا آلمــان، ایتالیــا و ژاپــن در جنــگ جهانــی دوم ســاخته شــده بــود. ایــن کشــتی 

ــل  ــرای حم ــال 1۹۶۶ ب ــی دوم، در س ــگ جهان ــار در جن ــل ب ــر حم ــلاوه ب ــوده ع فرس

ــد. ــتفاده می ش ــام اس ــه ویتن ــی ب ــای 225، ۳40 و 450 کیلوگرم بمب ه

در ســال 1۹۷2 مــن یــک خلبــان 25 ســاله روی عرشــه یــک کشــتی دیگــر بــودم، در 

ایــن زمــان مــن خلبــان یــک هلیکوپتــر بــاری بــودم.

نامه ای از پدر پولدار

یــک روز کــه روی عرشــه نــاو هواپیمابــر بــودم، نامــه ای از پــدر پولــدارم دریافــت 



«   تقلبی ۳۴

ــارج  ــلا خ ــتاندارد ط ــون«1 دلار را از اس ــور »نیکس ــت: "رئیس جمه ــه می گف ــردم ک ک

ــد." ــر می کن ــه زودی تغیی ــا ب ــاش دنی ــب ب کــرد، مراق

رئیس جمهــور ریچــارد نیکســون در 15 اوت 1۹۷1 دلار آمریــکا را از اســتاندارد طــلا 

خــارج کــرد. او اطلاعیــه اش را در یــک برنامــه تلویزیونــی اعــلام کــرد. مــن نتوانســته 

بــودم آن قســمت از برنامــه تلویزیونــی و اطلاعیــه مهــم رئیس جمهــور را ببینــم.

پیام را متوجه نشدید

ــردم  ــر م ــم اکث ــوز ه ــتم، هن ــاب هس ــن کت ــتن ای ــال نوش ــه در ح ــال 2018 ک در س

ــه  ــدارم گفت ــدر پول ــه پ ــور ک ــد. همان ط ــون را درک نمی کنن ــام 1۹۷1 نیکس ــت پی اهمی

ــروج دلار  ــا خ ــت. ب ــورت گرف ــر ص ــد« و تغیی ــر می کن ــه زودی تغیی ــا ب ــود »دنی ب

ــخ  ــرات تاری ــن تغیی ــی از بزرگ تری ــون یک ــلا، نیکس ــتاندارد ط ــده از اس ایالات متح

ــر در  ــن تغیی ــرات ای ــی از تأثی ــداد کم ــز تع ــروز نی ــی ام ــفانه حت ــرد. متأس ــاد ک را ایج

ــتند. ــر هس ــا باخب ــی و کل دنی زندگ

به دنبال طلا

ــد  ــر کن ــود تغیی ــرار ب ــه ق ــرا و چگون ــا چ ــه دنی ــورد اینک ــن در م ــال 1۹۷2، م در س

ــودم.  ــده ب ــه نش ــون را متوج ــور نیکس ــور رئیس جمه ــن منظ ــتم. م ــزی نمی دانس چی

اخطــار پــدر پولــدارم در ســال 1۹۷2 نیــز مــرا گیــج کــرده بــود. در اتــاق فرمــان روی 

ــه  ــدا کــردن جــواب ب ــرای پی ــدا کــردم و ب ــه »وال اســتریت« پی ــک مجل ــاو ی عرشــه ن

جســتجو پرداختــم. حتــی مجلــه وال اســتریت هــم به طــور محــدود بــه طــلا پرداختــه 

ــه بیــش از ۳5  ــس طــلا ب ــود. به جــز آنکــه کمــی در مــورد افزایــش قیمــت هــر اون ب

ــود. در  ــا ۶0 دلار در نوســان ب ــود. قیمــت هــر اونــس طــلا بیــن 40 ت ــه ب دلار پرداخت

مجلــه دیگــری مقالــه ای دیگــر پیــدا کــردم کــه پیش بینــی کــرده بــود قیمــت طــلا بــه 

ــید. ــد رس 100 دلار خواه

ــت  ــرا قیم ــیدم: "چ ــودم می پرس ــود. از خ ــرده ب ــج ک ــرا گی ــلا م ــت ط ــان قیم نوس

Nixon  -۱



۳۵

ــت؟" ــی آن چیس ــت. معن ــش اس ــال افزای ــلا در ح ط

●●●

ــتم  ــاب هس ــن کت ــتن ای ــال نوش ــه در ح ــور ک ــال 2018 همان ط ــروز، در س ام

قیمــت »بیــت کویــن« و دیگــر ارزهــای مجــازی به ســرعت در حــال افزایــش 

ــت  ــور بی ــه چط ــد ک ــی می دانن ــراد کم ــر، اف ــار دیگ ــت. یک ب ــقوط اس و س

ــی  ــت مال ــده و امنی ــی آین ــن روی زندگ ــلاک چی ــاوری ب ــای فن ــن و ارزه کوی

ــر خواهــد گذاشــت. آن هــا تأثی

ــرات  ــال 2018 تأثی ــن در س ــال 1۹۷1 و بیت کوی ــلا در س ــت ط ــش قیم افزای

عمیقــی در دنیــا ایجــاد می کنــد. ایــن تغییــرات ســاختار مالــی جهانــی را تحت 

باعــث می شــود زمین لرزه هــا و ســونامی های  قــرار می دهــد کــه  تأثیــر 

ــرد. ــا را دربربگی ــی کل دنی مال

●●●

آموزش مالی واقعی

ــات  ــا در اوق ــت. م ــه داش ــلا علاق ــه ط ــه ب ــود ک ــکارم ب ــان هم ــی از خلبان ــد یک ت

ــر رابطــه  ــا بهت ــم ت ــم، جســتجو می کردی فراغتمــان، مطالعــه خــود را شــروع می کردی

ــم. ــا را درک کنی ــده دنی ــرات آین بیــن طــلا و تغیی

اخبــار از خــروج دلار ایالات متحــده از اســتاندارد طــلا توســط نیکســون می گفــت 

ــداد  ــان، تع ــن« از آلم ــادی »فولکس واگ ــداد زی ــده تع ــه ایالات متح ــر اینک ــه خاط ب

زیــادی »تویوتــا« از ژاپــن و مقــدار زیــادی شــراب از فرانســه وارد کــرده بــود. 

ــت. ــکل داش ــود مش ــاری خ ــراز تج ــده در ت ایالات متح

ــی  ــن معن ــه ای ــاری ب ــری تج ــاری1: کس ــری تج ــی؛ کس ــوادآموزی مال درس س

ــی داد. ــام م ــادرات، واردات انج ــش از ص ــکا بی ــه آمری ــت ک اس

ــوئیس  ــا و س ــه، ایتالی ــد فرانس ــورهایی مانن ــه کش ــود ک ــن ب ــکل ای ــکل: مش مش

Trade Deficit  -۱

 دنیا به زودی تغییر می کند   » 



«   تقلبی ۳6

ــول  ــتند پ ــا می خواس ــتند. آن ه ــده نمی خواس ــه دلار ایالات متح ــان را ب پرداختی هایش

ــتند. ــاد نداش ــده اعتم ــه دلار ایالات متح ــا ب ــود. آن ه ــت ش ــلا پرداخ ــا ط ــا ب آن ه

ــی از  ــر طلای ــه دیگ ــی ک ــن معن ــه ای ــت« ب ــلا را بس ــون »درب ط ــل: نیکس راه ح

ــد. ــد ش ــارج نخواه ــکا خ آمری

واقعی یا تقلبی: آیا این دلیل واقعی بستن درهای طلا بود یا دلیل تقلبی؟

ــاز  ــارد حقه ب ــون را ریچ ــور نیکس ــل رئیس جمه ــدون دلی ــا ب ــی. دنی  تقلب
ً
ــالا احتم

صــدا نمی زدنــد.

ــود. در  ــل نیکســون دروغ ب ــد کــه چــرا دلی ــد فهمی ــاب خواهی در ادامــه در ایــن کت

ــاور مــن در مــورد دلیــل واقعــی  ــه شــما خواهــم گفــت کــه ب ادامــه در ایــن کتــاب ب

ــت. ــلا چیس ــتاندارد ط ــروج دلار از اس خ

اگرچــه نیکســون قــول داد وقتــی ایالات متحــده بــه تعــادل کســری تجــاری دســت 

ــل  ــش عم ــه قول ــز ب ــی او هرگ ــردد ول ــاره بازمی گ ــلا را دوب ــتاندارد ط ــرد، اس ــدا ک پی

ــرد. ــری ک ــام، کناره گی ــن اته ــایه ی ای ــرد و در س نک

پیدا کردن معدن طلا

ــم.  ــدا کردی ــام را بررســی و خیلــی زود یــک معــدن طــلا پی ــد نقشــه ویتن مــن و تِ

ــود و معــدن  ــه ب ــود کــه در ســال 1۹۷2، ایالات متحــده جنــگ را باخت ــن ب مشــکل ای

ــود. ــمن ب ــمت دش ــون در س ــه هم اکن ــلای روی نقش ط

مــن و تِــد شــریک شــدیم و بــرای روز آینــده یــک مأموریــت ترتیــب دادیــم. نقشــه 

مــا ایــن بــود کــه بــا بالگــرد از خطــوط دشــمن عبــور کــرده، معــدن طــلا را مکان یابــی 

کنیــم و طــلا را بــا تخفیــف بخریــم.

ــر را از   40 کیلومت
ً
ــا ــم و تقریب ــرواز کردی ــاو پ ــح از روی ن ــح روز بعــد، اول صب صب

روی اقیانــوس بــه ســمت ویتنــام پــرواز کردیــم. اضطــراب مــا وقتــی بیشــتر شــد کــه 

ــان  ــه نظامی ــه وســایل نقلی ــالای لاشــه های ســوخته و در حــال دود  تانک هــا و بقی از ب

ــم. ــور کردی ــد، عب ــرده بودن ــینی ک ــه عقب نش ــی ک ــام جنوب ویتن



۳۷

ارتــش ویتنــام شــمالی بــه دنبــال ویتنامی هــای جنوبــی تــا جنــوب پیشــروی کــرده 

ــه  ــم و ب ــور می کنی ــمن عب ــوط دش ــی از خط ــه وقت ــتیم ک ــد می دانس ــن و تِ ــود. م ب

قلمــرو آن هــا وارد می شــویم اگــر ســقوط کــرده و دســتگیر شــویم بــه دردســر بزرگــی 

خواهیــم افتــاد. بــه دلایــل روشــنی بــه هیچ کــس روی عرشــه نــاو نگفتــه بودیــم کــه 

ــم. ــم بروی ــا می خواهی ــه کج ب

ــا دنبــال کــردن نقشــه، بــه زودی بــه روســتایی کــه اطــراف آن خوشــه های بــزرگ  ب

ــه 48  ــتا در فاصل ــن روس ــیدیم. ای ــم رس ــش بودی ــه دنبال ــا ب ــت و م ــرار داش ــو ق بامب

کیلومتــری پشــت خطــوط دشــمن بــود. به جــای آنکــه باعجلــه رد شــویم، به صــورت 

دایره هــای کوچــک، یک بــار بــه ســمت چــپ و یک بــار بــه ســمت راســت در بــالای 

ــد  ــد و بای ــام می ش ــت تم ــودیم، مأموری ــش می گش ــر آت ــم. اگ ــرواز  کردی ــتا پ روس

ــتیم. ــتی برمی گش ــه کش ــاره ب دوب

مــان بودیــم، مــا در یــک علفــزار 
َ
بــه اعتقــاد خودمــان اگــر آتــش نمی گشــودیم در ا

در کنــار چنــد شــالیزار برنــج فــرود آمدیــم. بالگــرد را خامــوش کردیــم و بــه ســمت 

روســتا رفتیــم و رئیــس خدمــه کشــتی کــه همراهمــان بــود را بــا بالگــرد تنها گذاشــتیم.

حتــی امــروز، به روشــنی بــه یــاد مــی آورم کــه مــن و تــد مســیر روســتا را از میــان 

خانه هــای گِلــی، پشــت خطــوط دشــمن پاییــن می رفتیــم و از بیــن روســتاییان 

می کردیــم.  عبــور  می فروختنــد  مــرغ  و  مرغابــی  ســبزیجات،  کــه  ویتنامــی 

ــد.  ــده بودن ــره ش ــا خی ــه م ــان ب ــر آن ــم. اکث ــگاه نمی کردی ــب ن ــه عق ــان ب هیچ کدامم

ــاور نمی کردنــد کــه دو خلبــان آمریکایــی آن قــدر احمــق باشــند کــه در روز   ب
ً
ظاهــرا

روشــن و در میانــه ی جنــگ، پشــت خطــوط دشــمن بــه روســتای آن هــا پــا بگذارنــد و 

ــد. ــدم بزنن ــاورزها ق ــازار کش ــط ب وس

ــلح  ــه مس ــم ک ــان دهی ــا نش ــم ت ــالا بردی ــت هایمان را ب ــم و دس ــد زدی ــا لبخن م

ــلحه  ــدون اس ــد ب ــن و ت ــم. م ــته بودی ــرد گذاش ــلاح هایمان را در بالگ ــا س ــتیم. م نیس

ــه  ــا دلار ب ــوان تاجــر و ب ــه عن ــم کــه ب ــه آن هــا نشــان دهی ــا ب ــم ت ــه بودی ــه آنجــا رفت ب

 دنیا به زودی تغییر می کند   » 
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ــی. ــدار دریای ــوان تفنگ ــه عن ــه ب ــم، ن ــا رفته ای ــتای آن ه روس

ــه »دلال طــلا« کــه در نواحــی  ــا را ب ــا یــک پســر جــوان آشــنا شــدیم کــه م ــا ب م

عمیق تــر روســتا بــود معرفــی کــرد. ایــن دلال، یــک زن ریزنقــش بــود کــه 

ــر  ــی تغیی ــز خون ــگ قرم ــه رن ــل« ب ــل فوف ــه »نخ ــدن دان ــل جوی ــه دلی ــش ب دندان های

ــه مــا لبخنــد زد. دفتــر کارش یــک اتــاق کوچــک از چوب هــای  رنــگ داده بــود، او ب

بامبــو بــود. نیکســون درهــای طــلای ایالات متحــده را بســته بــود، ولــی آن زن درهــای 

ــاز کــرد. ــا ب ــه روی م طــلا را ب

طلای واقعی یا تقلبی؟

مــن و تِــد هــر دو خلبــان و افســر ســپاه تفنگــداران دریایــی بــا مــدرک دانشــگاهی 

ــز در مــورد طــلا نمی دانیــم. مــا حتــی  ــه زودی متوجــه شــدیم کــه هیچ چی بودیــم و ب

ــت. ــکلی اس ــه ش ــی چ ــلای واقع ــتیم ط نمی دانس

ــچ،  ــا ۳ این ــر آن ه ــود، قط ــک ب ــات کوچ ــورت قطع ــی به ص ــای زن ویتنام طلاه

ضخامــت آن هــا نیــم اینــچ بــود و درون جعبــه قرص هــای پلاســتیکی دایــره ای شــکل 

ــان  ــن نگاه هایم ــته و اولی ــه داش ــور نگ ــر ن ــتیکی را زی ــای پلاس ــت. جعبه ه ــرار داش ق

ــک  ــمش های خش ــبیه کش ــلای او ش ــفانه ط ــم. متأس ــی دوختی ــای واقع ــه طلاه را ب

ــی رنــگ شــده اســت. ــا رنــگ طلای ــود کــه ب شــده ای ب

من از تِد پرسیدم: "این طلاست؟"

تِد گفت: "من از کجا بدونم، من نمی دونم طلا چه شکلیه. تو می دونی؟"

بــا بی ایمانــی ســرم را تــکان دادم و در جــواب گفتــم: "فکــر می کــردم تــو 

می دونــی، واســه همینــه کــه تــو شــریک منــی."

ــد  ــرد. ت ــا وارد ک ــه م ــادی ب ــار زی ــمن فش ــوط دش ــت خط ــم پش ــاری آن ه کار تج

ــدر  ــد چق ــردم تِ ــر می ک ــم فک ــن ه ــتم و م ــی هس ــه احمق ــن چ ــه م ــرد ک ــر می ک فک

احمــق اســت.
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لحظه ی حقیقت

بیشــتر کارآفرینــان لحظه هایــی را تجربــه می کننــد کــه بــه آن »لحظــه ی حقیقــت« 

ــم،  ــه فهمیدی ــود ک ــی ب ــت وقت ــه ی حقیق ــن لحظ ــد، اولی ــن و ت ــرای م ــد. ب می گوین

شــاید مــا بــه عنــوان خلبــان همــکاران خوبــی باشــیم ولــی وقتــی حــرف طــلا باشــد 

هــر دوی مــا احمقیــم.

پس از اینکه آرام شدیم و فهمیدیم که احمقیم، شروع به مذاکره روی قیمت کردیم.

ــد  ــن و ت ــود. م ــس ب ــر اون ــرای ه ــروع 40 دلار ب ــرای ش ــا ب ــنهاد م ــن پیش  اولی

ــدود 55 دلار  ــا ح ــلا در آن روزه ــس ط ــر اون ــی ه ــت بین الملل ــه قیم ــتیم ک می دانس

ــت  ــم و پش ــده داری ــلات متح ــه دلار ای ــی ک ــم از آنجای ــر می کردی ــا فک ــت. م اس

ــای  ــا دندان ه ــش ب ــم. زن ریزنق ــف بگیری ــم تخفی ــتیم می توانی ــمن هس ــوط دش خط

ــدر ــاچق ــمادوت ــه: "ش ــرد ک ــر می ک ــن فک ــه ای  ب
ً
ــالا ــدی زد و احتم ــز پوزخن قرم

ــانه؟" ــایکس ــامدنی ــادرتم ــتروزط ــهقیم ــنک ــانمیدونی ــن،آی احمقی

ــه  ــت ک ــاورد. او می دانس ــن نی ــش را پایی ــی او قیمت ــم، ول ــمان را کردی ــام تلاش تم

قیمــت، »قیمــت روز« اســت. عــلاوه بــر ایــن او می دانســت کــه هــر دوی مــا 

کشــمش های  می توانســت  می خواســت،  او  اگــر  هســتیم.  واقعــی  احمق هایــی 

خشــک  شــده طلایــی رنگــش را بــه مــا بفروشــد. او حتــی می توانســت مدفــوع رنــگ 

ــی  ــا حت ــه م ــدون اینک ــد، ب ــا بفروش ــه م ــلا ب ــای ط ــه ج ــوش را ب ــی خرگ ــده طلای ش

ــم. ــش را بدانی تفاوت

شروع وحشت

ــه  ــت زده خدم ــای وحش ــد و جیغ ه ــای بلن ــیله فریاده ــا به وس ــره م ــان مذاک ناگه

ــان  ــن و خلب ــد.« م ــن الآن برگردی ــتوان ها، همی ــتوان ها، س ــد. »س ــع ش ــتی قط کش

 دســت از مذاکــره کشــیدیم و بــا ســرعت هــر چــه تمام تــر از بیــن بــازار 
ً
همــکارم فــورا

ــاس  ــنیدم و احس ــی را می ش ردک
ُ
ــدای ا ــتیم. ص ــرد بازگش ــوی بالگ ــاورزان به س کش

بــدی بــه مــن دســت داد وقتــی فهمیــدم هنــگام برگشــتن به طــور تصادفــی یــک مــرغ 
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ردک را لگــد کــرده ام.
ُ
و یــک ا

ــا  ــا1« ب ــی از »ویِت   کنگ ه ــت. خط ــتم درمی رف ــت از دس ــم داش ــرل تخیلات کنت

ــای  ــمالی در لباس ه ــام ش ــش ویتن ــربازهای ارت ــدم، س ــکی را می دی ــلوارهای مش ش

خاکــی رنــگ از شــالیزارهای برنــج عبــور می کردنــد تــا بــه بالگــرد مــا برســند. ایــن 

در حالــی بــود کــه مــا اســلحه نداشــتیم و نمی توانســتیم از خودمــان دفــاع کنیــم. حــق 

بــا زن ریزنقــش دنــدان قرمــز بــود: مــا احمــق بودیــم.

احساس فرورفتن

ــا ارتــش ویتنــام شــمالی ای در کار نبــود. رئیــس خدمــه  نــگ ی
ُ
خوشــبختانه ویِت ک

کشــتی مــا بــه خاطــر اینکــه بالگــرد در حــال فرورفتــن بــود بــه وحشــت افتــاده بــود. 

زمیــن علفــی کــه مــا روی آن فــرود آمــده بودیــم، یــک شــالیزار قدیمــی بــود.

بــه خاطــر وزن زیــاد موتورهــای بالگــرد، راکت هــا، ســلاح ها و مهمــات، بالگــرد 

ــرو می رفــت. دُم بالگــرد نزدیــک  ــود و آرام آرام در گل ف ــه عقــب ب در حــال نشســت ب

ــا  ــم، الآن ی ــن می کردی ــور را روش ــریع موت ــی س ــد خیل ــا بای ــود. م ــی ب ــن گِل ــه زمی ب

هیچ وقــت.

رئیــس خدمــه کــه کوچک تــر و ســبک وزن تر از همــه مــا بــود، روی صندلــی خلبــان 

ــر دُم  ــانه هایمان را زی ــر ش ــا دو نف ــه م ــی ک ــد. در حال ــن کن ــور را روش ــا موت ــت ت نشس

بالگــرد نگــه داشــته بودیــم تــا پره هــای عقــب بالگــرد بــه زمیــن برخــورد نکنــد.

اســتارت بی نقــص بــود و »روتــور« اصلــی آرام شــروع بــه چرخیــدن کــرد. 

بــه زودی پره هــای روتــور به ســرعت نهایــی رســید و رئیــس خدمــه بــه آرامــی شــروع 

بــه عقــب و جلــو بــردن بالگــرد کــرد. آرام آرام از گِل جــدا می شــدیم، همان طــور مــن 

و تِــد فریــاد می زدیــم و بــه خدمــه هشــدار می دادیــم کــه روتــور عقبــی خیلــی بــه گِل 

نزدیــک شــده اســت.

ــام ــش ویتن ــت از ارت ــا حمای ــه ب ــد ک ــی بودن ــای چریک ــی، نیروه ــت های ویتنام ــا کمونیس  ۱- ویت کونگ ه
ــد ــال ۱۹۷۵ می جنگیدن ــا س ــلادی ت ــه ۵۰ می ــی از ده ــام جنوب ــل ویتن ــمالی در مقاب ش
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مــن خــودم را بــه صندلــی خلبــان کــه خالــی بــود رســاندم و کنتــرل بالگــرد را در 

ــد هــم خــود را بــه صندلــی دیگــر رســاند و جــای رئیــس خدمــه را  دســت گرفتــم. تِ

گرفــت، رئیــس خدمــه هــم بــه عقــب رفــت و خــود را بــه مسلســل رســاند.

ــر  ــه یکدیگ ــزی ب ــد چی ــن و ت ــتیم. م ــتی داش ــا کش ــاکتی ت ــی و س ــفر طولان س

نمی گفتیــم و رئیــس خدمــه هــم جــرأت نکــرد در مــورد طــلا چیــزی از مــا بپرســد.

روی نــاو فــرود آمدیــم، دریابانــان و ملوانــان اطــراف بالگــرد پــر از گِل مــا جمــع 

شــدند. بعــد از اینکــه بالگــرد روی عرشــه پــرواز قــرار گرفــت و خامــوش شــد، مــن 

ــتر از  ــه بیش ــد ک ــن و تِ ــه م ــان ب ــان و ملوان ــدیم. دریابان ــارج ش ــرد خ ــد از بالگ و ت

بالگــرد گِلــی شــده بودیــم خیــره شــده بودنــد. از عرشــه پــرواز عبــور کردیــم و بــه 

ســمت حمــام و اتاق هایمــان رفتیــم و تمــام چیــزی کــه بــه آن هــا گفتیــم ایــن بــود: 

"چیــزی نپرســید."

 درس گرفتن از اشتباهات

ــدر  ــد. پ ــر ش ــال 1۹۹۷ منتش ــار در س ــن ب ــول اولی ــدربیپ ــدارپ ــدرپول ــاب پ کت

ــدر واقعــی مــن-  ــم -پ ــدر بی پول ــود. پ ــا تحصیــلات رســمی کــم ب ــدار مــردی ب پول

ــود،  ــانده ب ــان رس ــه پای ــال ب ــانس را در دو س ــود، دوره لیس ــگاهی ب ــه دانش ــک نابغ ی

کارشناســی ارشــد را در دانشــگاه اســتفورد، دانشــگاه شــیکاگو و دانشگاه شــمالي غربی 

ــه  ــی مــن ب ــود. وقت ــه ب ــری گرفت ــود و در آخــر مــدرک دکت ــده ب ــورث وســترن گذران ن

ــود. ــی ب ــت هاوای ــرورش ایال ــوزش  و پ ــس آم ــدرم رئی ــم، پ ــه می رفت مدرس

ــفه های  ــا فلس ــه آن ه ــت ک ــن اس ــردم ای ــاره ک ــدرم اش ــه دو پ ــه الآن ب ــل اینک دلی

 متفاوتــی در مــورد یادگیــری داشــتند. پــدر بی پولــم کــه یــک نابغــه دانشــگاهی 
ً
کامــلا

ــت و  ــق اس ــه او احم ــد ک ــان می ده ــرد نش ــک ف ــتباهات ی ــرد اش ــر می ک ــود، فک ب

حفــظ کــردن جواب هــای صحیــح از نظــر او انــدازه واقعــی هــوش را نشــان مــی داد.

فلســفه پــدر پولــدارم ایــن بــود کــه اشــتباهات نشــان می دهنــد کــه افــراد چطــور 

ــان  ــاب، قهرم ــدن کت ــا خون ــی ب ــو نمی تون ــت: "ت ــب می گف ــد. او اغل ــاد می گیرن ی
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گلــف بشــی. بــرای یــک گلف بــاز حرفــه ای شــدن بایــد اشــتباهات زیــادی مرتکــب 

ــد شــدن هــم همینطــور." ــرای ثروتمن بشــی. ب

از آنجایــی کــه مــن هرگــز یــک نابغــه دانشــگاهی نبــودم، بــرای یادگیــری واقعــی، 

فلســفه پــدر پولــدارم را دنبــال کــردم.

تقلبی در مقابل واقعی

ــت.  ــی اس ــای تقلب ــی و دارایی ه ــان تقلب ــی، معلم ــول تقلب ــورد پ ــاب در م ــن کت ای

ــول واقعــی، معلمــان واقعــی و دارایی هــای واقعــی  ــن در مــورد پ ــاب همچنی ــن کت ای

اســت.

پول تقلبی

ــارج  ــلا خ ــتاندارد ط ــکا را از اس ــون دلار آمری ــور نیکس ــه رئیس جمه ــی ک هنگام

ــد. ــی ش ــول تقلب ــه پ ــل ب ــده تبدی ــرد، دلار ایالات متح ک

یــف پــول تقلبــی: پــول تقلبــی ثروتمنــدان را ثروتمندتــر می کنــد و طبقــه فقیــر  تعر

و متوســط  را فقیرتــر می کنــد.

معلمان تقلبی

در مدرســه، فهمیــدم کــه بســیاری از معلمانــم معلم هــای تقلبــی هســتند. بــه زبــان 

ســاده آن هــا بــه آنچــه یــاد می دادنــد عمــل نمی کردنــد.

ــرواز  ــه پ ــه مدرس ــی ب ــتم. وقت ــادی داش ــی زی ــای تقلب ــن معلم ه ــه، م در مدرس

ــی  ــای واقع ــن معلم ه ــای م ــه معلم ه ــم، هم ــده رفت ــی ایالات متح ــداران دریای تفنگ

ــد. ــرواز کنن ــتند پ ــن می توانس ــرواز م ــان پ ــه مربی ــد. هم بودن

دارایی های تقلبی

می کننــد. همان طــور  تقلبــی ســرمایه گذاری  دارایی هــای  در  نفــر  میلیون هــا 

ــدارپــدربیپــول نوشــتم، دارایــی چیــزی اســت کــه پــول در  ــابپــدرپول کــه در کت

ــان  ــول از جیبش ــان« پ ــردم، »دارایی هایش ــر م ــرای اکث ــد. ب ــرار می ده ــما ق ــب ش جی

خــارج می کنــد. هــر چــک حقوقــی، پــول را از جیــب شــما خــارج کــرده و از طریــق 
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ــی  ــتگی خصوص ــاب بازنشس ــد 401، حس ــتگی - مانن ــداز بازنشس ــای پس ان برنامه ه

ــتد. ــتریت می فرس ــه وال اس ــول ب ــی – پ ــا دولت ی

ــه  ــد آنک ــه امی ــد، ب ــداز می کنن ــتگی پس ان ــرای بازنشس ــال ها ب ــر س ــا نف میلیون ه

ــن،  ــن م ــر هم س ــا نف ــت. میلیون ه ــد گش ــاز خواه ــا ب ــه آن ه ــان ب ــر پولش ــد براب چن

ــرای دوران  ــی ب ــول کاف ــه پ ــد ک ــد  فهمی ــه زودی خواهن ــت، ب ــار جمعی ــل انفج از نس

ــوی  ــا به س ــی آن ه ــک حقوق ــه از چ ــی ک ــه پول ــر اینک ــه خاط ــد. ب ــتگی ندارن بازنشس

دارایی هــای تقلبــی فرســتاده می شــد، ثروتمنــدان را ثروتمندتــر می کــرد.

معلمان واقعی

مــن خوش شــانس بــودم کــه معلمــان واقعــی بزرگــی ماننــد پــدر پولــدارم داشــتم. 

ــم  ــک معل ــه ی ــود ک ــن ب ــن کارم ای ــرم، اولی ــاد بگی ــزی ی ــتم چی ــت می خواس ــر وق ه

ــد و در  ــل می کن ــر روز عم ــد ه ــاد می ده ــه ی ــه آنچ ــه ب ــی ک ــم، کس ــدا کن ــی پی واقع

ــق اســت. انجــام دادن آن موف

ــد  ــرض چن ــود. در ع ــن ب ــی م ــان واقع ــی از معلم ــز یک ــی نی ــش ویتنام زن ریزنق

ــرای  ــه مــن آموخــت کــه چقــدر احمقــم، بلکــه الهام بخــش مــن ب ــه تنهــا ب دقیقــه ن

یادگیــری بیشــتر شــد. نــه فقــط در مــورد طــلا بلکــه در مــورد موضــوع پــر رمــز و راز، 

ــود. ــاد داده نمی ش ــه ی ــه در مدرس ــی ک ــول«. موضوع ــام »پ ــه ن ــی ب ــی و مهم جادوی

داشتن طلا غیرقانونی بود

ــی  ــاق آمادگ ــه ات ــد، ب ــاک ش ــا پ ــم و گِل ه ــد دوش گرفتی ــن و تِ ــه م ــس از اینک پ

ــم. ــرار گرفتی ــخر ق ــورد تمس ــا م ــته و آنج ــا برگش خلبان ه

 مــا را متهــم می کنــد. افســر عملیــات تهدیــد 
ً
افســر فرمانــده تهدیــد کــرد کــه رســما

کــرد کــه مــا را مجبــور بــه شســتن بالگــرد جلــوی همــه می کنــد. بــا ایــن  حــال افســر 

تســلیحات توجــه مــرا بــه خــودش جلــب کــرد. او گفــت: "اگــر طــلا را بــا خــود بــه 

عرشــه کشــتی آورده بودیــد، بازداشــت شــده بودیــد."

"چه؟ چرا باید بازداشت می شدیم."
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"برای اینکه برای آمریکایی ها غیرقانونی است که طلا داشته باشند."

تِد پرسید: "چرا غیر قانونی است؟"

ــته از  ــرد. گذش ــش ک ــد فروک ــای ب ــت. حادثه ه ــزی نمی دانس ــلیحات چی ــر تس افس

ــرواز  ــد پ ــح بای ــردا صب ــتیم و ف ــری داش ــای مهم ت ــود و مأموریت ه ــگ ب ــا جن ــن، آنج ای

می کردیــم. جلســهتمام شــد و همــه بــرای شــام رفتیــم، ولــی یــک ســؤال جدیــد در ذهــن 

مــن شــکل گرفــت: "چــرا بــرای آمریکایی هــا غیرقانونــی اســت کــه طــلا داشــته باشــند؟"

ایــن ســؤال مــرا بــه ســمت آموزش هــای مالــی ادامــه دار و پیــدا کــردن جواب هایــم 

کشــاند، ماننــد پــدر پولــدارم مــن از اشــتباهاتم یــاد می گرفتــم.

●●●

در ســال 1۹۳۳ رئیس جمهــور فرانکلیــن دلانــو روزولــت داشــتن طــلا را بــرای 

آمریکایی هــا غیرقانونــی اعــلام کــرد. پــس ماننــد بیشــتر آمریکایی هــا، مــن و 

تِــد جواهــرات طــلا را دیــده بودیــم. ولــی هیچ وقــت ســکه طــلا و همین طــور 

قطعــات طــلا را ندیــده بودیــم. تنهــا پولــی کــه مــا می شــناختیم دلار کاغــذی 

ــود. ولــی این هــا ســکه های طــلا  ایالات متحــده و ســکه های آلیــاژی فلــزی ب

یــا نقــره واقعــی نبودنــد. امــروزه بیشــتر افــراد فقــط پــول تقلبــی را می شناســند.

●●●

پول قدیمی و پول مدرن

در طــول تاریــخ، پــول شــکل های مختلفــی داشــته اســت. پــول به صــورت 

ــزرگ  ــده و ســنگ های ب ــات زن ــی، مهره هــای رنگــی، پشــم، حیوان صدف هــای دریای

ــوده اســت. ب

امروزه سه نوع پول مدرن وجود دارد:

1- پول خدا: طلا و نقره.

2- پول دولتی: دلار، یورو، پزو و غیره.
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3- پول مردمی: بیت کوین، اِتریوم، زیپ کوین و غیره.

در ایــن کتــاب تــلاش می کنیــم بــه ایــن ســؤال ها پاســخ دهیــم: کدام یــک از ایــن 

ــک  ــی و کدام ی ــان واقع ــک از معلم ــت؟ کدام ی ــی اس ــک تقلب ــی و کدام ی ــا واقع پول ه

ــی اســت؟ ــی تقلب ــی واقعــی و چــه دارایی های ــد و چــه دارایی های تقلبی ان
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